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 یبودا یینمؤسس مکتب آ ،ینرانش: سخنان یشوتانّ
 3 شوینجودوش

 2*یترجمه و مقدمه: ابوالقاسم جعفر

 [39/32/4011تاریخ پذیرش:  31/39/4018]تاریخ دریافت: 

 چکیده
شاو یاا های مقدس و در عین حال مختصر و مهم آیین بودای جودوشینتان یشو یکی از کتاب
ژاپن است که سخنان و تعالیم شینران درباره راه آساان از طریاق ذکار ناام سرزمین پاک در 

دهد  سخن شینران این است که عهاد آمیدا را در مقابل راه دشوار رهروان بودایی توضیح می
آمیدا در متون مقدس مکتب سرزمین پاک، مبنی بر نجات افرادی که به او ایمان دارناد و بار 

دادن اعماال شمول است و نیاازی باه انجاامرانند، همهر زبان میاساس این ایمان نام او را ب
یرنشاینی باودایی اسات، نادارد  ایان عهاد  سخت و مطالعات متون مقدس، که جزء احکام د 

هاای افاراد نیسات و بیاانگر شافقت نخستین، فراادراک بوده و تحت تأثیر اعماال و اندیشاه
ولی و غیررهارو باودایی اسات کاه تاوان های معمامحض آمیدا به موجوداتی مانند ما انسان

شدگی را نداریم  اثر وضعی نمبوتسو که ذکر نام آمیدا است، تولاد در بهشات رسیدن به روشن
شادگی آمیدا یا سرزمین پاک و سعادت عظیم، پ  از مرگ است که موجب رسیدن به روشن

 شود در آن عالم می

بودا، نیاروی دیگار، سارزمین پااک،  شو، آمیداتان یشو، شینران، جودوشینها: کلیدواژه
  نمبوتسو، عهد نخستین آمیدا

                                                                 
 این اثر چنین است: اص  شناختیمشخصات کتاب. 1
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 مقدمه
( ژاپان  Jōdoshinshūشاو ) دای جودوشاین تانیّشو، متنی مقدس و مختصر در آیین بو

عالم قارن سایزده مایلادی، اسات کاه پاس از        1است که شام  سخنان و تعالیم شینران،
کلیدی است کاه   هر این نکتمرگ  یکی از شاگردان  نگاشته است. اهمیت این کتاب د

کادام از  نجات در آیین بودا، در انحصار عالمان و رهروان بودایی نیست و اصاویً های   
احکام دیرنشینی اصالت ندارد. به عبارت دیگر، چون در متون مقدس آمیداپرساتان ذکار   

آورند نجاات دهاد،   شده که آمیدا عهد بسته است تمام کسانی را که نام  را بر زبان می
 مردم عادی نیز مشمول این عهد خواهند باود و در ایان میاان، فقاط ایماان و ذکار ناام        

شو این است کاه شاخص   او کافی است. منظور از نجات و رهایی در مکتب جودوشین
 ( pure land« )ساارزمین پااا  »مااؤمن پااس از ماارگ، در عااالَم دیگااری بااه نااام      

(san: Sukhāwatīکه متعلق به ) بودای آسمانی، آمیدا (Amida   .است متولد خواهاد شاد )
بودایی ژاپن  هشناختی این کتاب در تأثیری است که بر سبک زندگی جامعاهمیت جامعه

بینیم که قریاب باه اتفااق رهاروان و مقاماات باودایی       داشته است. مثلاً اگر در ژاپن می
ه گوشات  شوند و از انواع غذا، از جملا کنند، دارای فرزند، خانه و دارایی میازدواج می
کنند، به دلی  وجود اصلاحاتی است که امثال شینران در تاریخ آیین بودای این تغذیه می

واده جریاان  اند. در مقاب ، مثلاً در کشوری مانند میانمار که آیین بودای تیرهکشور داشته
دارد، رهروان تا آخر عمر یا تا زمانی که رهرو هستند، مجرد، و ساکن دیرهاا هساتند و   

کنناد. حاق ندارناد پاول و دارایای      آیند و در شهر گردش میرای تکدی بیرون میگاه ب
ویاژه گوشاات برایشاان ممناوع اساات    داشاته باشاند و خاوردن بساایاری از غاذاها، باه     

(Kuramoto, n.d.: 64)    این تفاوت در سبک زندگی رهروان بودایی کاه در طاول صادها .
کشاورهای   هدر فرهناگ و جامعا   های سااختاری اند، باعث تفاوتسال بدان عم  کرده

راحتای مدرنیتاه را   ای، بهوادهمختلف بودایی شده است. مردم ژاپن، برعکس جوامع تیره
پذیرفتند و به رشد آن کمک کردند. پروتستانتیسم شینران، رهبانیات محضای را کاه در    
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آیین بودای قب  از خودش برقرار بود در هام شکسات و راه جدیادی را معرفای کارد.      
هاا تمارین عملای و    متون مقدس بود، پس از سال هن، که عالمی برجسته در مطالعشینرا
 هنظیری، در تعالیم باودایی تجدیاد نظار، و در اصاالت هما     علمی با شجاعت بی همطالع

فرسای دیرنشینی تشکیک کرد. برگردان حاضار از ماتن   رسوم و مناسک سخت و طاقت
الملا   که جمعی از مترجمان بخا  باین  انگلیسی کتاب تانّیشو است  هتانیشو، از ترجم

شو در ژاپن، از ژاپنی باه انگلیسای ترجماه    مکتب جودوشین همعبد هونگوانجی، نمایند
(، Mitsuya Dakeشو زیر نظر پروفساور میتساویا داکاه )   اند. اصطلاحات جودوشینکرده

 ( در مطالعاات باودایی و  Ryukoku universityمدرس و هیئت علمی دانشگاه ریوکوکو )
(، اساتاد  Tosei Sanoئی ساانو ) سا ونگوانجی کیوتو تبیین شاد و دکتار ت  معبد هو هنمایند

مطالعات ایرانی دانشاگاه ریوکوکاو، ماتن فارسای آن را مقابلاه کارد کاه از زحماتشاان         
هونگاوانجی از   ههای مختلفی به انگلیسی دارد که ترجمگزارم. البته تانّیشو ترجمهسپاس
 .  های بسیار دقیق استترجمه
تانّیشو تعدادی اصطلاح دارد که دانستن آن برای فهم این متن ضروری است.  هرسال

 اختصار این اصطلاحات را توضیح دهیم. کوشیم بهدر اینجا می

 آمیدا و سرزمین پاک
( نام بودای آسامانی در مکتاب مهایاناه اسات کاه در      Amitābah« )امیتابه»یا « آمیدا»

باه معناای   « آمیادا »شود. چین، کره و ژاپن پرستیده می در« سرزمین پا »مذهب بوداییِ 
نیاز در اینجاا ناه باه معناای سایدارته       « باودا » هپایان یا حیات سرمدی است. واژنور بی
اش، یعنای بیادار و باه بیاداری     گذار آیین بودا، بلکه به معناای لغاوی  مونی، بنیانشاکیه

یدار یا حیّ بیدار یا چیزی همانند آن تقریباً به معنای نور ب« آمیدا بودا»رسیده است. پس 
در ادیان ابراهیمای شاباهت   « خدا». به همین دلی  با مفهوم (Shigaraki, 2013: 25)است 

. بهشت یاا عاالمی کاه آمیادا در آن     (Yokota, 2005: 97)دارد و با آن مقایسه شده است 
سارزمین  »یعنای  « ساوکاوتی »است و قرار است پیروان  را پس از مرگ به آنجاا ببارد   
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شاود. در ماتن تانّیشاو باه     نیز ترجمه مای « عالَم پا »یا « بومپا »است که گاه به « پا 
 گویند.  نیز می« سرزمین پاداش»و « سعادت عظیم»، «سرزمین برکت»سرزمین پا ، 

 نیروی خود و نیروی دیگر  
ما « نیروی خود»شود گوید آنچه باعث نجات میشو میشینران در مکتب جودوشین

دهاد، بلکاه   یست. یعنی تلاش و ریاضت ما نیست که اساس نجات ماا را تشاکی  مای   ن
است که منظور از آن، اراده و خواست آمیدا است. به سخن دیگر، توسا   « نیروی دیگر»

شود انسان، پس از نام دارد، باعث می« نمبوتسو»به آمیدا از طریق تکرار نام او، که عم  
دا به دنیا بیاید. در متن کتاب هر جاا ساخن از تولاد    مرگ در بهشت و سرزمین پا  آمی

و « ناام »است منظور از آن، تولاد در هماین سارزمین پاا  اسات و هار جاا ساخن از         
«. ناامَ آمیادا بونتساو   »است منظور از آن، ذکر نام آمیدا است. نمبوتسو یعنای  « نمبوتسو»
لبته در اینجا منظاور از آن  به معنای نمازبردن و ستای  نیز هست. ا« نِمَه» هاز ریش« نامَه»

نیاز باه ژاپنای    « بوتساو »شود. دانند که ستای  میسنسکریت می ه، از ریش«نام»را همان 
« باه ناام آمیادا باودا    »کنم آمیادا باودا را، یاا    یعنی ستای  می« نمبوتسو»یعنی بودا. پس 

(Hirota & Others, 1997, vol. 2: 195) . 

 راه آسان و راه دشوار
که در متن حاضر آمده است ذکر نام آمیدا اسات کاه هماان راه    « ه آسانرا»منظور از 

کناد. ایان راه   نمبوتسو یا راه سرزمین پا  است که شینران آن را به پیروان  معرفی می
، که همان راه رهروان دیرنشاین باودایی اسات، معرفای     «راه دشوار»را شینران در مقاب  

ینی و خواندن و حفظ متون مقدس نیااز دارد  ها ریاضت، دیرنشکند؛ راهی که به سالمی
کند و و برای افراد معمولی ممکن نیست. شینران سخنان دیگر مکاتب بودایی را نقد می

در عین احترام به راه دشوارِ فرزانگان بودایی، ایمان به آمیدا و ذکر نام او را برای نجاات  
راه »بااه « راه آسااان»ز هااای دیرنشااینی را بیهااوده. شااینران ادانااد و ریاضااتکااافی ماای
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راه »، «راه فرزانگاان »کند که در مقاب  نیز تعبیر می« راه عوام و غیرروحانیان»، «سوادانبی
 است.  « رهروان و راهبان

 عهد نخستین آمیدا
و عناااوین دیگاار، اشاااره بااه عهاادهای     « عهااد نخسااتین »، «عهااد»منظااور از 

آمیدا با خودش بساته اسات   ای است که طبق متون مقدس این مکتب، گانهوهشتچه 
ترینشان این است که هر کس نام او را بر زبان آورد و به او متوس  شاود، تولاد   که مهم

در بهشت خوی  را برای آن شخص تضمین کند. این عهدی که آمیدا با خاودش بساته   
ناام  « عهاد کاساوئی  »است شفقت محا است و ربطی به تلاش پیروان ندارد. این عهد 

گاناه اسات اماا در ایان     وهشتدر عدد هجدهمین عهد از عهدهای چه دارد و اگرچه 
ترین عهد است. آمیدا در این عهاد  شود. چون مهمیاد می« عهد نخستین»رساله از آن به 
بندد هنگامی که مقام بودایی )کام ( برای او فراهم شد، که با ورود باه  با خود پیمان می

شود، اگر دیاد موجاوداتی ناام او را    لاً جدا میآن دیگر از موجودات زمینی مانند ما کام
شنوند و افکارشان پیوسته به اندیشه در تولد در سارزمین آمیادا مشاغول    گویند یا میمی

دهند، و با تمام وجود آرزوی بازتولاد در سارزمین   است، فضای  را در خود پرورش می
نیرواناه و  رد عاالم پاری  شاان را بارآورده نکارده وا   هآمیدا را دارند، تا مادامی که خواسات 

نیز تعبیر شاده  « شفقت فراادرا »بوداشدگی کام  نخواهد شد. از این نکته در رساله به 
پاذیر  ناپذیر یعنی اینکه اویً اصا  و حقیقات  بارای ماا ادرا     است. فراادرا  یا ادرا 

رو، بارای  پذیرد و از ایننیست، و ثانیاً چون فراادرا  است از اراده و اعمال ما تأثیر نمی
دادن اعمال رهروانه و مانند آن نیست. در اینکه شفقت شام  حال ما شود نیازی به انجام

 ه. انگیاز (Shgaraki, 2013: 144)هاای آمیادا توضایح کاافی دارناد      این خصوص ساوتره 
گوید به ایان دلیا    اش آورده شده است. نویسنده میروشنی در مقدمهنگارش تانیشو به
پیروان شینران از ایمان درست دور شده بود اقدام به نگارش تانیشاو   که عقاید برخی از

 کرده است.  
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 ]متن[ تانّیشو: نکاتی در تأسف به دلیل بروز اختلاف

 گفتار  پیش

 انحرافاات  بار  اندیشام مای  2گذشاته و زماان حاال   به  بارها در ذهنماین حقیر وقتی 
رای ماا بار جاای ماناده باود      باهاً ]شینران[ شف فقیدمانکه از استاد در تعالیمی  شدهواقع

تردیاد   رهروانی که از این پس خواهند آمد دلدر که ترسم از این میشوم و متأسف می
چگوناه  گرفات،  اگر این استاد از بخات خاوش ماا سار راهماان قارار نمای       شود.  یداپ

ات را با نظر« نیروی دیگر»ما نباید اص  اعتقادی دست یابیم؟ « راه آسان»به توانستیم می
فقید را  3به همین دلی ، من کلمات شینران شونین .های خودمان تحریف کنیمو برداشت

کنم. این کار صرفاً به منظاور از باین   شنوم، مکتوب میکه هنوز طنینشان را در ذهنم می
 (.گفتارپایان پی )شود بردن تردیدها در پیروان  انجام می

 

 فصل اول 

« فاراادرا  عهاد  » هآییم و به واساط به دنیا می« پا سرزمین »در که وقتی باور داریم 
آورده و شاود کاه نِمبوتساو را باه زباان      مای یدا ین اشتیاق در ما پیابیم، امیآمیدا نجات 
 شویم. سهیم می 4شدن و رهانشدندر این لحظه، ما در برکات پذیرفتهزمزمه کنیم. 

و خاوب و باد قائا      تفااوتی باین پیار و جاوان     باید بدانیم که عهد نخستین آمیادا 
بارای  ی اسات کاه   عهاد دارد، زیرا ایان   یاهمیتی متعالاست که شود و صرفاً ایمان نمی

رو اگار  کشد. از اینرا به دوش میشان بار سنگین گناهان و احساسات ،نجات موجودات
زیارا  نخواهیم داشت.  نخستین اعتقاد داشته باشیم، به خیر و نیکی دیگری نیاز عهدما به 

هی  نباید از  ،مبوتسو برتری پیدا کند. همچنینتواند بر نِنمیدیگری ی و نیکی هی  خوب
وجود ندارد که بتواند ماانعی بارای عهاد نخساتین آمیادا       شریزیرا هی   .ترسید 5شری

 باشد. چنین گفته شد.  
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  دومفصل 

که بی  از ده استان را درنوردیده و خطر مرگ را به جان خریاده   6هدا دیدار شما
راه تولاد در سارزمین    بااره از مان در اید ایان اسات کاه    اینجا برای دیدار من آمده و به

غیار از نمبوتساو    8،راهی را بارای تولاد  کنید من فکر میاگر اما . بپرسید 7سعادت عظیم
های مقادس تعاالیم راه باودایی هساتم، دچاار خطاای       عالِم به متون و کتابدانم، و می

 10و در کوهستان شامالی  9در پایتخت جنوبی رُشماریپ هعالمان برجست اید.بزرگی شده
باه ساراغ آنهاا برویاد و از آنهاا       بهتر استاگر سخنانم برایتان خوشایند نبود که  هستند
 .  بپرسید

گفات آمیادا   را باور دارم کاه مای   11متاد ارجمندفقط تعالیم اس، هستم شینرانکه من 
دانم آیا واقعاً ذکر نمبوتسو لبته نمیذکر نمبوتسو نجات خواهد داد. ا هبودا ما را به واسط

دلی  تولد در سرزمین پا  است یا خیر؛ و آیا این تعالیم من درست است یا خیر. فقاط  
استادم هونن مرا فریفته باشد و برخلاا سخن او ذکر نمبوتسو خاصایتی  اگر دانم که می

توانساتم  ر مای اگ زیرا. افسوسی نخواهم خوردهی  نداشته باشد، اگر به دوزخ هم بروم 
آنگااه  بُرد، مرا به دوزخ میذکر نمبوتسو و شوم  بودا غیر از نمبوتسوعملی دادن انجامبا 

فعلاً راهی باه رهاایی غیار از نمبوتساو     اما  ،خوردممی ام افسوسخوردهاز اینکه فریب 
 شدم.  اه  دوزخ می قطعاًکردم نیست، پس اگر از استادم اطاعت نمی

به آن اشااره شاده و[    مونیهشاکیاست، چون ]در سخنان ست میدا درآعهد نخستین 
 شارح آنگااه  اسات  درسات   ماونی هشااکی ان اگر ساخن درست است.  مونیهشاکیان سخن
هاای  زندو درست باشاد، چگوناه گفتاه   شرح اگر بر سخنان او درست است. و  12زندو
ن نهاای هاو  اگار گفتاه  و د؟ خواهد بونادرست ]که بر اساس سخنان زندو است[ هونن 
باید درسات باشاد. پاس اعتقااد مان      گویم نیز آنچه من، شینران، میپس  است،درست 
پذیرید و به آن ایمان آیا نمبوتسو را میدر عین حال، اینکه . که گفتم چنین است 13نادان
 چنین گفته شد.  اینکنید کاملاً به خود شما مربود است. یا آن را رد میآورید می
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  سومفصل 

پاس  ، شاوند خوب در سرزمین پا  متولاد  های اگر قرار است انسانگویم[ ]من می
باد  انساان  اگر »گویند: مردم میهای بد به طریق اُولی باید چنین باشند؛ اما معمویً انسان

در نگااه  «. پس انسان نیک به طریق اولی باید چناین باشاد  در سرزمین پا  متولد شود، 
 نیاروی »و  دعای عهاد نخساتین  ما ا مغایر باا  رسد، اماین دیدگاه منطقی به نظر می ،اول
باه  دهناد  اعماال نیاک انجاام مای    « نیروی خود»تکیه بر سانی که با زیرا کاست.  «دیگر

نیسات.  عهد نخساتین آمیادا   پس اعمالشان مطابق با  اعتماد کام  ندارند. «دیگر نیروی»
اعتماد « وی دیگرنیر»تغییر دهند و بر « نیروی خود»را از تکیه بر  شانذهنیتآنها اگر پس 
 خواهد شد.  پاداش تضمین  در سرزمین حقیقی شانتولدکنند، 

قرار داد که سرشاار از هواهاای    آمیدا عهد خود را از سر شفقت و دلسوزی برای ما
از توانیم به هی  طریقی خود را از سمساره نجاات دهایم.   بدیم و کسانی هستیم که نمی
خصاوص،  پاس باه  به بوداشدگی است، اهکار گنیابی افراد آنجا که هدا عهد او، دست

دلیا  درساتی   فردی اسات کاه   کند همان اعتماد می« نیروی دیگر»گناهکاری که به فرد 
 اگار : »بنا بر آنچه گفته شد، این سخن استاد کاه گفات  تولد در سرزمین پا  دارد. برای 
ی در آن پس انسان بد )و گناهکار( به طریق اولخوب در سرزمین پا  زاده شود، انسان 

 استاد گفت.  آنچهچنین بود  سخن درستی است. «زاده خواهد شد

  چهارمفصل 

« سرزمین پاا  طریق »آن شفقتی که در و است  «طریق عالمان»که در  14یشفقتمیان 
 عالمان شفقتی است که برای پرورش شفقت موجود در طریقتفاوت وجود دارد.  است
، سارزمین پاا   ولای در روش   .ار اسات بسیار دشاو در این روش اما نجات ، استآنها 

نیاز  و پاذیر اسات   ساهولت امکاان  باه از طریاق ذکار نمبوتساو    رسیدن به مقام باودایی  
منتهاا  مهار و رحمات بای   باا  ای کاه آرزو داریام   ، باه گوناه  باه موجاودات  سودرسانی 

دشاوار  خواهیم ای که برای خود میگونهنجات دیگران به  یافتنی است. پس چوندست
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ر هم که در این زندگی برای دیگران دلسوزی کنیم ]و آنهاا را باه تعاالیم    هر چقداست، 
« شافقت عظایم  »تأکیاد اصالی در   رو از اینساز نخواهد بود. سخت مجبور کنیم[، چاره

 . چنین گفته شد. است نمبوتسوفقط بر ذکر 

 پنجمفصل 

به نیات  به نیت فرزند و والدین ]نمبوتسو را هستم، حتی یک بار هم  شینرانکه من، 
تولادها یاا   از در برخای  ، موجاودات  ههما ام. زیارا  تناسخ[ ذکار نکارده   هگسست چرخ

باودا شادیم،    ماندر زنادگی بعادی   اند. وقتای ، والدین یا برادران من بودهیشانهازندگی
 . آنها را نجات دهیم هتوانیم هممی

از آن ساتیم  توانشد، آنگااه مای  درستی انجام میبه« نیروی خود»با مبوتسو نِذکر اگر 
سارعت  را رها کنیم و باه « نیروی خود» اگر. نجات پدران و مادرانمان استفاده کنیمبرای 

و ابزارهاای   یمتعاال نیروهای ا شدگی برسیم، در آن صورت خواهیم توانست ببه روشن
ای در شا   رماه مناسب، ابتدا کسانی را که ارتباد نزدیکی با ما دارند از هر گونه رنج کَ

]و ساپس   غرق شاده باشاند نجاات دهایم     هاار تولدی که ممکن است در آناقلیم و چه
 گفته شد.گونه . پس ایندیگران را[

 ششمفصل 

در مسائلی ]مانند اینکه شااگرد کادام اساتاد و مکتبای؟[ کاه      نمبوتسو نزاع با پیروان 
باه  ، «دیگار هساتند  شخصی  شاگردنها آ»یا  ،«من هستند شاگرداناینها »گویند برخی می

برای خود نادارم.   شاگرد همحتی یک  من، شینران، .ای واقعی کلمه غیرمنطقی استمعن
م سات توانمیو نجات برسانم را به نمبوتسو توانستم آنها خودم می تلاش بازیرا فقط اگر 

کناد،  هدایت مینمبوتسو را نیروی آمیدا و ذکر اما وقتی آنها اند. بگویم آنها شاگردان من
 بخوانم. د خوشاگرد آنها را  من کاملاً مضحک است که
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از هام   وگرنه بایاد  باید یکدیگر را ملاقات کنیمزمینه فراهم است اگر ]ای دوستان[ 
در طریق نمبوتسو از اساتادش جادا   فردی اگر گویند میبرخی، به نادرست جدا شویم. 

 کااملاً  ساخن ایان   !در سرزمین پا  متولاد نخواهاد شاد   شود و به جای دیگری برود، 
کناد  عطا میآمیدا بودا ی را که ایمان خواهنداین است که می شانست. آیا منظورا معنابی
اسات.  درست ناحتماً  خود آنها است؟ این دیدگاهاز آنِ که گویی ای جلوه دهند گونهبه 

باودا   بدانیم چه اندازه مدیون ]آمیادا[ باید ابتدا  «عهد نخستین آمیدا»با اص  برای انطباق 
 چنین گفته شد.  اینباشیم. پس  ی استاد خوگزار پاسسهستیم و نیز 

 هفتمفصل 

در تکاریم   15ها و زمینیان آسمانند. زیرا خداامانعو بییگانه  یراهدر نمبوتسو اه  
 شاان توانند مانعیان نمییو غیربودا 16هاهکنند، و مارَرن  میکُعم  نمبوتسو مؤمنانه اه  

نمبوتساو  خیری باایتر از   هی ت آنها نیست. زیرا مانع نجا یهی  گناهآثار شوند. و نیز 
 چنین گفته شد.  نیست. این

 هشتمفصل 

. فضایلت اسات و ناه    عملی عبادیدهند نه نمبوتسو برای کسانی که آن را انجام می
نیاز فضایلت   نمبوتسو عملی نیست که با استفاده از ابتکار خود انجام داده باشیم. و زیرا 

پس، نیا  باه   ایم. آن را کسب نکردهخود  هارادقدرت ابتکار و  زیرا با استفاده ازنیست، 
 ،رواز ایان ما ندارد. « نیروی خود»بوده و هی  ربطی به « نیروی دیگر»آن تماماً از طرا 

 چنین گفته شد.  شود. اینبرای عاملان  عم  و فضیلت شمرده نمینمبوتسو 

  نهمفصل 

جاانم باه   نادرت  آورم، باه را به زبان میوقتی نمبوتسو »از استادم ]شینران[ پرسیدم: 
 .«گونه اسات؟ چرا اینرا دارم.  در سرزمین پا آید، و کمتر شوق تولد وجد و سرور می

ای آقاای  اکناون،  و  مشات دااز اساتادم  را  پرس من نیز همین »: شینران شونین پاسخ داد
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ها باه موضاوع تولاد    بارها و باراگر ما . پس بدان که «ی!ان موقعیتنیز در همتو ن، اِییوئ
باه   ؛تضمین شده اسات  کاملاً که تولد ما در سرزمین پا خواهیم شد متوجه  بیندیشیم،

باه  و هاوا  زماین   دن و درمسرورش همین دلی ، در آنچه برای ما مقدر است بی  از حد
جان ماا اسات   بر تأثیر هواهای نفسانی این پرداختن یزم نیست. البته کوبی رقص و پای

د در موضوعی که باید بدان مسرور باشیم، شاد شویم. به همین دلی  ]آمیدا[ گذارکه نمی
شارور  از سرشاار   ی کاه فناپاذیر عاوام  »دانست، ماا را  ا از پی  میمطلب رکه این  بودا

 در  ایان در خور اعتمادترین نکته، صرفاً اصا    ، به نظر منرونامید. از این« اندنفسانی
مند خواهیم شد ]و نیازی بهره« آمیز نیروی دیگرفقتشعهد »ما حتماً از که مطلب است 

 به شوق و طلب بسیار برای تولد در سرزمین پا  نیست[.  

کاه  اند  است، به طاوری   در سرزمین پا  در طلب تولدما شوق  گوییم کهبار دیگر می
ه بمیریم. هماه اینهاا با   ترسیم چون می .کنیمپناهی میبی اسحساشویم اندکی بیمار میوقتی 
در جایی کاه  یعنی ، آمیزمانرنجسرزمین این کردن تر  است.ما در  وجود شرور باطنیدلی  

ماا های    پاس  ، دشوار اسات.  ایم و اکنون در آنیمشمار پی  از این در آن بودهطی اعصار بی
کاه قارار اسات در آنجاا زاده شاویم، در      اشتیاقی برای سرزمین پا ، سرزمین آرام  پایدار 

در عاین   د!نما چه اندازه قدرتمند و شدیدهواهای نفسانی  . پس ببینیدکنیمنمیخود احساس 
و باه پایاان رساید    با آن  نماارتباطوقتی ولی اکراه داریم، گذرا ما برای تر  این جهان حال، 
اماا  زاده شاویم.  پا  در سرزمین جان بسپاریم و باید کار رسیدیم، ناگزیر  یبه انتهاانه پناهبی

شتابی برای رفتن باه سارزمین پاا     شوق و که هی  دارد کسانی ای به یت ویژهعناآمیدا بودا 
عهاد  »و  «عظیم ]آمیادا[ شفقت »اعتماد بودن  در خورحتی بی  از پی ،  ندارند. به این دلی ،

اسات.  که تولدمان در آن سارزمین قطعای   شویم کنیم و متوجه میرا حس می «]آمیدا[ بزرگ
لاذت و  جانماان  اگار در  سرزمین پا  برای ما قطعی اسات،[   پس ]به نظر من، اگر تولد در

باید در خودمان شک کنایم کاه    در سرزمین پا  را داشته باشیم تولد شوقشادکامی باشد و 
 چنین گفته شد.  این !داریمشاید چیزی از هواهای نفسانی 
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   دهمفصل 

 عریاف، ز تفراتار ا نمبوتساو  زیارا   ؛است« نیروی خود»تأثیری بر بی نمبوتسواساس 
 گفت.  چنیناست. استاد  تصورتوصیف و 

 ل یازدهمفص

کنناد، باا   نمبوتساو را ذکار مای    18ساواد بینناد افاراد بای   از مردم، وقتی می 17بعضی
یماان  عهاد ا باودن  فراادرا آیا شما به »ترسانند: آنها را میچنین کردن شبهاتی اینمطرح
]آمیادا[ ایماان    ناام بودن فراادرا به  شماآیا  کنید؟و با این حال، ذکر نمبوتسو می دارید

معنااای  ی ازروشااناینکااه در  باادون آنهااا «. پردازیااد؟داریااد و بااه نمبوتسااو ماای 
کنناد.  را دچار سردرگمی میسواد و غیررهرو مطرح کنند، فکر مردم بی« بودنفراادرا »

 شود.  تبیین  و کاملاً گیردباید بارها و بارها مد نظر قرار طلب این م

آساان  ذکارش  کاه  خودش را آمیدا نام . به همین دلی ، ادرا  بوددا فراتر از عهد آمی
پاس، باه   . بپاذیرد ناد  نکرا ذکر مای ]او[ که نام را کسانی متعهد شد  وآشکار کرد است، 
باودن  ما، نمبوتسو ابزار شفقت از سوی او است و ایمان داریم که همین فراادرا  هعقید

خواهاد کارد. در   رهاا  ]تناسخ[ مرگ زاد و  هچرخاز  ما را« آمیز آمیداشفقتعهد بزرگ »
، طباق  رواز ایان تدبیری از خود ما ]در این رهایی[ دخالت ندارد.  هقواین صورت هی  

 ،باودن عهاد  ادرا فارا . اگر ما باه  خواهیم شدپاداش متولد  ما در سرزمین محتوای عهد،
بودن عهد و نام، ادرا فرارو ین. از ارسیمنیز میبودن نام ادرا به فراایمان داشته باشیم، 

 جدا از یکدیگر.   موضوعنه دو  وضوع واحدی هستند،م
باودن باعاث تولاد ]در سارزمین پاا [ شاده و       کنند خاوب پس، کسانی که فکر می

اند و به تدبیر خاود  بودن عهد اعتماد نکردهبدبودن مانع از تولد در آن است، به فراادرا 
« نیروی خود»کنند و نام ]آمیدا[ را مث  رای تولد اعتماد می]و نه توس  به نیروی آمیدا[ ب

آنهاا کاه ایماان     ،حاال  ره ندارند. به ایمان ،بودن نامادرا نیز به فرااین افراد انگارند. می
کااخ  و شاک و تردیاد،    هکاهلی و غارور، قلعا  ای، عالَم حاشیهدر سرزمین ندارند، باید 
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در شاان اتفااق خواهاد افتااد و     تگاری نهاییرس ،به لطف عهد لیوزهدان متولد شوند، 
نااام و  بااودنادرا فاارابااه دلیاا   خواهنااد شااد کااهدر ساارزمین پاااداش زاده  نهایاات

 ند.  احقیقت یکدو این پس، بودن عهد است. ادرا فرا

 دوازدهمفصل 

اناد،  و نیاموخته نخواندهشروحشان را ها و گویند کسانی که سوترهمیاز مردم برخی 
آن متاون   تولدشان در ]سرزمین پا [ نیست. این عقیده اشاکال دارد. خاود   اطمینانی به
باه عهاد    ایماان کاه  دارند دهند تصریح را توضیح می «دیگرنیروی »اصالت مقدسی که 

عما   علاوه بر ایان، کادام   ، ما را به مقام بودایی خواهد رساند. نخستین و ذکر نمبوتسو
در این ادعای من  کس هرواجب باشد؟  است که اجرای  برای تولد ]در سرزمین پا [

را بازخوانی کند. افسوس کاه افارادی   « عهد نخستین» قصودمعنا و متردید دارد برود و 
را معنای درست ایان متاون مقادس     ولی دنخوانمیرا شروح مربود به آنها ها و سوتره

   دهند!نمیتشخیص 

حتای   کاه  ساواد[ی م ]بای شده است، عواساده عوام مردم برای  «نام»از آنجا که ذکر 
ایان کارشاان ]ذکار    آشانا نیساتند،   شاان  ها و تفاسیربا سوتره شناسند ویک کلمه را نمی

را ضاروری  هاای ]باودایی[   آماوزش کاه  راهای  شاود.  نامیده می« عم  ساده»نمبوتسو[ 
شااهدی   ،این شود. علاوه برنامیده می «عم  دشوار» راه و است 19فرزانگان، راه داندمی

که به دلی  رسایدن  کسانی ]در سرزمین پا [ را برای ارت وجود دارد که تولد عباز یک 
کنند ]یعنی دان  بودایی دارند ولی نیات  به شهرت و ثروت، متون مقدس را مطالعه می

 درست ندارند[، نفی کرده است.  

بار سار   مشااجره  ، درگیار  فرزانگاان نمبوتساو و پیاروان راه   راه پیروان ایام، در این 
بقیاه  و  اسات هایشان برتار  آموزهکه کنند هر کدام ادعا میو  اعتقادی هستندموضوعات 

 «]= ک  تعالیم باودا[  رمهدَ»به ک  بودایی تعالیم مخالفان چنین اوضاعی در اند. ارزشکم
دهند. پس آیا این کارشان موجب وهن و تخریاب تعاالیم خودشاان نیسات؟     دشنام می
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عوام اسات،  نمبوتسو برای افراد کنند و بگویند  به ما توهین مکاتب دیگر هحتی اگر هم
 مشااجره بایاد از  بااز  اسات،  حقیار  ساطحی و  پیروان عم  نمبوتساو  و اینکه اعتقاد ما 

سوادی مث  ما را فقاط ایماان ]باه    افراد کماند هتآموخبه ما »که: بگوییم  فقطپرهیزیم و ب
د نزد فرزانگان و عالماان  شایاین آموزه ما چنین است. اعتقاد پس  دهد.آمیدا[ نجات می

 .  «باشد اما برای ما وایترین آموزه است حقیر]آیین بودا[، 

زیارا فراتار از   دانشاان را ناداریم.   تاب انجامهای دیگر برتر باشند، ما حتی اگر آموزه
ماا و دیگار    هبوداهاا ایان اسات کاه هما      هواقعی همنیت ظرفیت ما هستند. از آنجا که 

مخالفانماان  اگار باا    20ماا نشاوید.   مازاحم رها کنند، پس لطفاً موجودات را از سمساره 
 کنیم، چه کسی به ما آسیب خواهد رساند؟ علاوه بر ایان،  رفتارگونه و بدون غرض این

مشاجره جایی که : »گویدهست که می عبارتشاهدی از یک باید به یاد داشته باشیم که 
فرد عاقا  بایاد از چناین     ،رواینشوند. از پدیدار می بار بسیاریهواهای شرارت، هست

 .«عملی بپرهیزد
نگری تعلایم داد کاه برخای باه ایان آماوزه       بودا با آینده»استاد فقید )شینران( گفت: 

]آمیدا[ ایمان خواهند آورد و برخی دیگر آن را انکار خواهند کرد. پس، اکناون کاه مان    
ر نتیجه، یقین پیدا کردم کاه  کنند. دبدان اعتقاد دارم، برخی هم هستند که آن را انکار می

است. پس باید ایمان بیاوریم کاه تولاد ماا ]در سارزمین پاا [      سخن بودا درست بوده 
حتمی است. اگر اتفاقاً این عقیده مخالفی پیدا نکرد، باید تعجاب کارد کاه چارا چناین      
است؟ چرا با وجود اینکه کسانی بدان ایمان دارند، های  کاس منکار آن نیسات؟ البتاه      

من این نیست که بگویم این آماوزه لزومااً بایاد منکار هام داشاته باشاد، بلکاه          منظور
بینی کرد که این آیین، هم مؤمن خواهد داشت و هم منکر، و خواهم بگویم بودا پی می

بودا به مردم این بود که تردیدی دربااره تعاالیم او نداشاته     هاصلی توصی هرو، نکتاز این
خوانند، فقط به منظور غلباه  راً کسانی که متون مقدس را میدر دنیای امروز، ظاه«. باشند

خوانند و ای انسان هار چاه بیشاتر    در بحث با دیگران و اشتغال به مشاجره و مناظره می
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مطالعه کند، با عمق بیشتری نیت راستین تتاگته ]چنین رفته/انسان کام [ و نیاز عظمات   
ص ]مطلعی[ قادر است به کسانی کاه  کند. و چنین شخآمیز آمیدا را در  میعهد شفقت
سوادان ]در سرزمین پا [ تردید دارند توضیح دهد که عهد نخساتین ربطای   در تولد بی

به خوبی و بدی یا پاکی و ناپاکی شخص ندارد. فقط چنین فرد ]مطلعی[ سازاوار اسات   
 که عالم خوانده شود. هر کس آنهایی را که صادقانه و مطاابق باا عهاد ]آمیادا[ باه ذکار      

شما باید به تحصی  متاون بپردازیاد   »پردازند، با گفتن جملاتی مانند اینکه: نمبوتسو می
و مانند آن، دچار تردید کند، مانعی مضر بر سر راه درمه و نیز دشمن مهلکای بارای   ...« 

ایماان ندارناد، بلکاه    « نیروی دیگر»تنها به قدرت هایی نهبودا ]شدن[ است. چنین انسان
ضلالت دیگران نیز هستند. ما نیز باید احتیاد کنیم که مباادا بارخلاا   باعث گمراهی و 

 همسیر استاد فقیدمان حرکت کنیم. در واقع، محدودکردن نجات به خوانادن متاون نکتا   
 باری است که برخلاا عهد آمیدا است.  تأسف

 فصل سیزدهم

دا گویناد عهاد نخساتین آمیا    ترساند، زیارا مای   برخی از مردم از ارتکاب گنااه نمای  
فراادرا  است ]و ارتکاب گناه در آن تأثیر ندارد[. این کار، اعتمااد گساتاخانه بار عهاد     
نخستین آمیدا است و در نتیجه این افراد به سرزمین پا  دست نخواهند یافات. آنهاا باا    

خوب  هکرم هگفتن چنین سخنی تردیدشان را به عهد نخستین فاش، و جهلشان را دربار
   21کنند.و بد گذشته، برملا می
هاای  آید، و اعمال و اندیشاه روان نیک بر اثر اعمال نیک پدید می»استاد فقید گفت: 

ماا بایاد بادانیم کاه     «. اش اسات های گذشتهبد نیز حاص  شرور خود انسان در زندگی
ای غبار بر روی ماوی خرگاوش یاا گوسافند،     ارتکاب گناهان ناچیز، حتی به ریزی ذره

اِن پرساید:  انسان است. زماانی اساتاد از یاوئی    ههای گذشتیهای بد در زندگکرمه هنتیج
کنم. پاسخ دادم آری، باور می«. گویم باور خواهی کرد؟اِن! آیا آنچه را به تو میای یوئی»

کنای و  پس گفتی هر چه به تو بگویم اطاعات مای  »سپس استاد شینران بار دیگر پرسید: 
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اکنون اگر به تو بگویم »دهم. استاد گفت: میبا احترام گفتم آری انجام «. دهی؟انجام می
شود، برو و هزار نفر را به قت  برسان که با این کار تولدت ]در سرزمین پا [ حتمی می

گذارم، اما احسااس  من به سخنان شما احترام می»پاسخ دادم: «. کنی؟آیا چنین کاری می
توانم بکشم. اساتاد  م نمیهایی که در وجود من است حتی یک نفر را هکنم با قابلیتمی

]و من از پاسخ « گویم سرپیچی نکنی؟پس چرا ابتدا به من قول دادی از آنچه می»گفت: 
ای را بادانی:  از همین جاا بایاد نکتاه   »استاد درماندم.[. سپس استاد چنین نتیجه گرفت: 

 توانستی هر چیزی را که دلت خواست انجام دهی، مث  اینکه اگر به توفرض کن که می
توانستی بکشای؛ ولای   شد هزار نفر را بک  تا در سرزمین پا  متولد شوی، میگفته می

ای در درون تاو بارای   شرد کرمهتوانی بکشی، زیرا هی  پی واقعیت این است که نمی
شارد  کشتن انسان نیست، و نه اینکه انسان نیاک و درساتی هساتی. پاس، ]اگار پای       

کردن دیگران نداری ولی باز ممکن بود ز مجروحای داشتی[ با اینکه هی  تصوری اکرمه
شینران با گفتن این سخنان به ما نشان داد که وقتی ما «. بتوانی صد یا هزار نفر را بکشی

کنیم برای تولد در سرزمین پا  مناسبیم و وقتی انسان بدی انسان نیکی هستیم، فکر می
دانایم آنچاه باعاث    نتیجاه نمای  کنیم در آنجا متولد نخواهیم شد. و در هستیم، گمان می

 شود حقیقت فراادرا  عهد نخستین است.  نجات ما و تولدمان در سرزمین پا  می
گفت چون هداِ عهد ]آمیادا[  های باط  شده بود و میروزی شخصی دچار اندیشه

است، انسان بایاد مرتکاب شارور شاود تاا مقادمات تولادش ]در         22نجات گناهکاران
ای گردد. وقتی استاد ]= شینران[ این شاایعه را شانید در ناماه    سرزمین پا  آمیدا[ فراهم

«. انسان نباید فقاط باه ایان دلیا  کاه پاادزهر وجاود دارد زهار بنوشاد         »چنین نوشت: 
ای نادرست است. منظورش این نبود کاه وجاود شار    منظورش این بود که چنین اندیشه

 در افراد مانعی برای تولدشان در سرزمین پا  است.
اگر قرار باشد عهد نخستین فقط شام  حاال کساانی باشاد    »شینران گفت:  همچنین،

کنند، پس چگونه ممکان اسات هماه از سمسااره رهاا      که به احکام دیرنشینی عم  می
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توانیم به عهد نخستین توک  کنیم. عالاوه  شویم؟ موجودات گناهکاری مانند ما فقط می
نکاه علات متناساب باا آن در     تواند مرتکب شاری شاود، بادون ای   بر آن، هی  کس نمی

از نظر عهاد نخساتین آمیادا[ های      »]همچنین، استاد گفت: «. درون  وجود داشته باشد
اندازند، با کساانی  کنند و تور میگیری میفرقی میان کسانی که در دریا و رودخانه ماهی

گذرانناد و  ها میها و کوهکه زندگی خود را از طریق شکار وحوش و پرندگان در دشت
کنناد، ]در اینکاه باه نجاات     کسانی که زندگی خود را صرا تجارت یا کشت زمین می

ای فراهم شد، انسان وقتی شرایط مقتضی کرمه»همچنین، گفت: «. خواهند رسید[ نیست
رغم ایان ساخنان اساتاد،    علی«. مرتکب هر نوع عملی ]متناسب با آن کرمه[ خواهد شد!

اناد کاه   دای نجات پس از مرگ دارناد و مادعی  امروزه افرادی متظاهر به زهدند که سو
فقط مردم نیک شایستگی ذکر نمبوتسو را دارند. آنها علائمی را در تایر )دیرها( آویزان 

کنند تا بگویند فقط افرادی که چنین و چنان باشند شرایط ورود به دیر را دارند. آنهاا  می
اطنااً جویاای فریاب و    نمایناد، در حاالی کاه ب   کاوش مای  ظاهر عاق ، نیک، و سختبه

کنناد ]و  اند. حتی علت خطای کسانی که گستاخانه بر عهاد نخساتین اعتمااد مای    باط 
شان است. به همین دلی ، پیاروی از  های گذشتهشوند[، تحت تأثیر کرمهمرتکب گناه می

اعماال خاوب و بادی کاه در      هیعنی اطاعت از عهد نخستین، و تر  هم« نیروی دیگر»
 ریشه دارد. های گذشته کرمه

 هتواناد گساتر  چگوناه کسای مای   »( آمده است: Yuishinshōشو )شیندر کتاب یوئی
فراگیر نیروی آمیدا را در  کرده باشد، ولی باز فکر کند که گناهکاارتر از آن اسات کاه    

از آنجایی که تصمیم ما این است که بر عهاد نخساتین توکا  کنایم،     «. نجات پیدا کند؟
 جبری است.  « گرنیروی دی»ایمانمان به 

های بد را در خود خااموش کنایم و باه    های اهریمنی و هوسکرمه هپس اگر ما هم
عهد آمیدا ایمان آوریم، دیگر یزم نیست به دلی  توس  بر عهد نخستین دچاار غارور و   

ایام، بایاد جازء    پس اگر تأثیر هواهای بد خاوی  را خااموش کارده    23گستاخی شویم.
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طاول   24ی که نیستیم[ و بارای بوداهاا عهادی کاه پانج کَلپاه      بوداها شده باشیم ]در حال
   25کشد تا کام  شود، نباید ضرورت داشته باشد!می

از سوی دیگر، کسانی هم که مردم را از مغرورشدن به دلی  اعتماد بر عهد نخساتین  
اند. زیرا معلوم نیست منظور از ها و شرور نفسانیکنند خود، مایمال از ناخالصینهی می

ورشدن دقیقاً کدام نوع از شرور نفسانی است، یا اینکه اطمینان بی  از حد بار عهاد   مغر
 به چه معنا است؟ به هر حال، این بحثی کودکانه است، آیا چنین نیست؟

 فصل چهاردهم

گویند فرد باید به این ایمان داشته باشد که با یاک ذکار نمبوتساو    برخی از مردم می
رسد این جمله برگرفته از رود. به نظر میاش از بین میهگناهان عظیم هشت میلیارد کَلپ

عبارتی ]از متون مقدس[ است که چنین است: مردی گنهکار که ده نوع شارارت و پانج   
اش بار زباان جااری    نوع گناه مهلک را مرتکب شده بود و هرگز نمبوتسو را در زندگی
باا هادایت آن اساتاد،     نکرده بود، در بستر مرگ، استادی را بارای نخساتین باار دیاد و    

نمبوتسو را بر زبان جاری کرد و شایستگی تولد ]در سرزمین پاا [ را باه دسات آورد.    
ها اش با این یک بار ذکر نمبوتسو نابود شد و گناهان عظیم دهگناهان هشت میلیارد کلپه

، «ذکریک »اش، با ده بار ذکر نمبوتسو از بین رفت. ظاهراً این عبارت، تعداد میلیارد کلپه
کند تا به ما عمق بدی ده ناوع شارور و پانج ناوع گنااه      و مانند آن را بیان می« ده ذکر»

مهلک را نشان دهد. منظور این عبارت، ساودی اسات کاه از ناابودی گناهاان حاصا        
شود. به هر حال، این دیدگاه بسیار موجزتر از آن چیزی اسات کاه ماا بادان اساتناد      می

شود، به خاطر تاب  نور آمیادا بار   کر ]ایمان[ در ما ایجاد میای که فکنیم. زیرا در لحظه
شود که دوام حقیقی دارد. و زمانی کاه زنادگانی باه    گونه به ما اعطا میما، ایمان الماس

کند و ما به بار و موانع معنوی درون ما تحول پیدا میرسد تمام هواهای شرارتپایان می
رسیم. ما موجودات حقیر گناهکار، بدون عهاد  می« شدن زاد و مرگبی»شدگی یا روشن
تولد و مارگ رهاایی یاابیم؟ بایاد در نظار       هتوانیم از چرخ)آمیدا( چگونه می هدلسوزان
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کنیم، تماماً برای تصادیق ایان   داشته باشیم که نمبوتسویی را که در طول زندگی ذکر می
خاواهیم  م و مای مطلب است که ما مدیون شفقت عظیم تتاگته ]آمیدا/چنین رفته[ هساتی 

کنیم، گزار سخاوتمندی )آمیدا( باشیم. باور به اینکه هر بار که نمبوتسو را ذکر میسپاس
تواند گناهانمان را نابود کند، تلاشی است برای محاو گناهانماان باه دسات     این ذکر می

گونه باشد، تولد خودمان، و تلاشی است برای رسیدن به تولد ]در بهشت آمیدا[. اگر این
پذیر خواهد بود ]و نه فقط یاک باار   مرگ امکان هصرفاً از طریق ذکر نمبوتسو تا لحظ ما

ای که ما در ک  زمان زندگی در سار داریام، ماا را اسایر     ذکر نمبوتسو[. زیرا هر اندیشه
بسا بدون اینکه ای معین است، چهسنساره خواهد کرد. در عین حال، از آنجا که اثر کرمه

درد و  های غیرمنتظره، یا به واساط ست آورده باشیم، به دلی  حادثهدرست را به د هاندیش
مارگ[ بسایار    هها از دنیا برویم. در چنین صورتی ذکر نمبوتسو ]در آن لحظرنج بیماری

دشوار است. ]حال پرس  این است که[ چگونه تأثیر گناهاانی را کاه در زماان زنادگی     
ناهان در ماا از باین نارود، تولاد ماا ]در      ایم پا  کنیم؟ و اینکه اگر تأثیر گمرتکب شده

 سرزمین پا [ ممکن خواهد بود؟ 
]پاسخ این است که[ اگر ما باه عهاد ]آمیادا[ اطمیناان کنایم کاه ]پیاروان خاود را[         

شاویم، حتای   کند، بلافاصله ییق تولد ]در سرزمین پا [ مای پذیرد و هرگز رها نمیمی
نمبوتسو بمیریم یا مرتکب گناهاانی هام    اگر در اوضاع و احوال غیرمنتظره و بدون ذکر

مرگ[ ذکر کنایم، ایان    هشده باشیم. علاوه بر این، حتی اگر بتوانیم نمبوتسو را ]در لحظ
گازاری ماا در برابار آمیادا باودا نیسات و اعتمااد باه او هماان          ذکر چیزی جز ساپاس 

برود، بایاد  شدگی ما است. اینکه بخواهیم آثار گناهانمان از بین شدن زمان روشننزدیک
و این مقصاود کساانی اسات     26نیست.« نیروی خود»بدانیم که چنین باوری جز باور به 

نیاروی  »کنند. خلاصه سخن اینکاه آنهاا باه    که برای تفکر درست در زمان مرگ دعا می
 ایمان ندارند.  « دیگر
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 فصل پانزدهم

وا و هاوس  های سرشار از ها گویند ما، حتی با وجود جسمبرخی افراد ]باایمان[ می
تارین دیادگاه اسات.    ایم؛ این ناعاقلاناه شدگی دست یافتهتر به روشنآمیز، پی شرارت
اسات،   27های تعالیم مکتب سارّی شاینگون  شدن به بودا با این جسم، یکی از پایهتبدی 
، «یک گردوناه » هگویند حاص  سه ریاضت عرفانی، تطهیر ش  اندام حسی، آموزکه می
اینهاا اعماال    هیافتنی است. هماز طریق چهار عم  آرام  دست نیلوفر، است که هسوتر

شادگی در  توانند اجرا کنند و رسیدن به روشان دشواری است که فقط افراد هوشمند می
 هیافتنی است. اماا هادا اصالی آماوز    اینجا فقط از طریق تکمی  مراح  مدیتیشن دست

ر زندگی پاس از مارگ   شدگی ددر مکتب سرزمین پا  رسیدن به روشن« نیروی دیگر»
آید. پس، این راه ما عما  آساان اسات    است که فقط از طریق ایمان محکم به دست می

ای است که باین انساان خاوب و باد فارق      دهند، و آموزهنکردگان انجام میکه تحصی 
 گذارد. نمی

آمیز معنوی در ایان  ها و موانع شرارتپس، از آنجا که جداشدن از تمام هوا و هوس
 ههاای مکتاب شاینگون و ساوتر    بسیار دشوار است، حتی راهبان پاکی که آموزه زندگی

شاان هساتند، چاه    شدگی در زنادگی بعادی  بندند، در آرزوی روشننیلوفر را به کار می
رسد به ما! پس اگرچه ما تمرینات منضبط و نیز خردورزی و دان  یزم را نداریم، ولی 

آلاود تولاد و مارگ    هد آمیادا از دریاای رناج   توانیم با سوارشدن بر کشتی ]نجات[ عمی
هوا و هوس فوراً از  هبگذریم. به محا رسیدن ما به ساح  سرزمین پاداش، ابرهای تیر

شاود. آنگااه بای    سرعت پدیدار میشدگیِ ذات درمه بهآسمان قلب ما دور، و ماه روشن
هیم رسااند.  شویم و به تمام موجودات بهره خاوا هی  مانعی از ده جهت با نور یکی می

ایام. اماا کساانی    شادگی دسات یافتاه   توانیم بگوییم که به روشنفقط در آن صورت می
گونه کاه  یابند، آنشدگی دست میهای مادیشان به روشنکنند با جسمهستند که فکر می

ودو نشانه عاالی بادنی و   کایه و داشتن سیمونی با تجلی در اشکال مختلف نیرمانهشاکیه
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توانند با بیاان درماه باه دیگاران ساود      لی دیگر دست یافت، و سپس میعا ههشتاد نشان
 رسانند.  

یاافتنی باشاد در   شدگی در این زندگی دستگویند[ این مطلب که روشن]برخی می
 از اشعار راهبان وایمقام مذهب سرزمین پا  نیز آمده است:   یشعر

 آن دم که ایمان استقرار یافت؛

 س؛محکم و استوار، همانند الما
 گیرد،نور معنوی آمیدا ما را در بر می

 کند،و از ما محافظت می
 کند.و تا ابدیت ما را از زاد و مرگ جدا می 

گیرد استقرار ایمان برای همیشه نور ]آمیدا[ ما را در بر می همطابق این شعر، در لحظ
 و هرگز از آن جدا نخواهیم شد و هرگز به ش  اقلایم گمراهای ]شاام  چناد آسامان،     

تولاد و مارگ رهاایی     هدوزخ و این دنیا[ وارد نخواهیم شد. در نتیجه تاا اباد از چرخا   
کنند؟ چقدر تحریف می« شدگیرسیدن به روشن»یابیم. پس چگونه این مفهوم را به می

شو چنین به مان آموختناد کاه ماا در زنادگی      در جودوشین»دردنا ! استاد فقید گفت: 
ریم و ]پس از مرگ و تولد در سارزمین پاا [ در آن   آوکنونی به عهد نخستین ایمان می

 «.  رسیمشدگی میسرزمین به روشن

 فصل شانزدهم  

شوند یا با مؤمنان دیگر درگیاری  گویند مؤمنان ]به آمیدا[ وقتی عصبانی میبرخی می
اناد و بایاد ذهان و جانشاان را باه ]ساوی خیار[        کنند مرتکب خطا شاده لفظی پیدا می

دادن نیکای تشاویق   این دیدگاه، فرد را برای جدایی از شارور و انجاام  برگردانند. ظاهراً 
کنند، جانشان کنند و فقط به آن عم  میکند. کسانی که نمبوتسو را خالصانه اجرا میمی
نیاروی دیگارِ عهاد    »های حقیقای  شود. یعنی فردی که تاکنون آموزهیکباره متحول میبه

شود کاه تولاد ]در   موهبت خرد آمیدا متوجه میشناخته است، اکنون با را نمی« نخستین
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رو، با این آید، و از اینداشته به دست نمیسرزمین پا [ با روانی که او تاکنون عزیز می
آورد. این معناای  یابد و به عهد نخستین ایمان میتحول، سمت و سوی جان  تغییر می

 تحول ذهن و جان است.  
د توبه کنیم تا ییق تولد ]در سرزمین پاا [  اگر هر صبح و شام باید از خطاهای خو

کند، بیهوده خواهد پذیرد و هرگز رها نمیشویم، پس عهد ]آمیدا[ که مؤمنان خود را می
تواند در یک لحظه خاتمه یابد، بدون اینکه در انتظار دمای دیگار   بود؛ زیرا زندگی ما می

 بایی ]آمیدا[ قرار گیریم. بمانیم و پی  از اینکه بتوانیم توبه کنیم و در مهر و شکی
گویند به نیروی عهد اعتماد دارند اما در باطن خود چنین فکر به زبان می 28این افراد

شاود و مفهاومی   کنند که گرچه ظاهراً این عهد شام  نجاات افاراد شارور هام مای     می
های نیک ]یعنی رهروان[ است. با ایان تفکار،   بخ  انسانفراادرا  است اما فقط نجات

اعتماد ندارند. جای تأسف بسایار  « نیروی دیگر»کنند و به در توانایی عهد تردید می آنها
ای متولاد  است، زیرا خود این افراد ]ناه در سارزمین پاا  بلکاه[ در سارزمین حاشایه      

 هخواهند شد. وقتی ایماان محکام شاد، تولاد ]در سارزمین پاا [ باه خواسات و اراد        
رو، تدبیر خود ما ایان اسات کاه نبایاد خاود را      شود؛ از اینآمیز آمیدا حاص  میشفقت

شدیم، به شارارت درونای خاود    « نیروی دیگر»مشغول آن کنیم. هنگامی که کاملاً مرید 
بریم و احساس مهر و شکیبایی در ما به عنوان امری طبیعی، بیدار خواهد شد. ماا  پی می

بپردازیم، عمیقاً خاود   باید درباره تولد ]در سرزمین پا [ بدون اینکه به تفکرات عالمانه
را مدیون سخاوتمندی آمیدا بدانیم. سپس، خود به خود به ذکر نمبوتسو بپاردازیم. ایان   

ای طبیعی است. تدبیرنکردن ما ]درباره تولد در سارزمین پاا  و واگاذاری آن باه     نتیجه
است. باا ایان حاال، شانیدم کاه      « نیروی دیگر»آمیدا[، طبیعی است. در واقع، این همان 

گویناد امار طبیعای دیگاری وجاود دارد. چقادر       فروشانه میی افراد با حالتی فض برخ
 اسفنا !
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 فصل هفدهم

شاوند، در نهایات   ای متولد میگویند آنهایی که در سرزمین حاشیهبرخی از مردم می
آور است که کسانی مادعی  افتند. آنها چه گواه متنی بر این ادعا دارند؟ رقتبه دوزخ می
هاای  هاا و نوشاته  اند. آنها چگوناه از ساوتره  کنند عالماند که وانمود میشدهاین دیدگاه 

 اند؟استادان چنین برداشتی داشته
ای زاده ایمانان، به دلی  تردیدی که در عهد نخستین دارند در عالَم حاشیهام بیشنیده

شدگی وشنبه ر 29شوند، و پس از اینکه گناه تردید از آنان زدوده شد در عالَم پاداشمی
اند، پس اکثر افراد به عالَم آورندگان ]به عهد آمیدا[ اند خواهند رسید. از آنجا که ایمان

روند. پس این ادعا که سرانجام آنها پوچ است، به معنای آن است که تتاگتاه  می 30تحوّل
 ]آمیدا[ را متهم کنیم که ما را فریب داده است.  

 فصل هجدهم

دهاد، در  هایی که به جامعه رهروان بودایی میبت هدیهگویند انسان به نسبرخی می
آینده به بودایی کوچک یا بازرگ تبادی  خواهاد شاد. ایان دیادگاه کااملاً مضاحک و         

 نامعقول است!
بادن اساتاد    هبودا غیرممکن است. زمانی کاه اناداز   هابتدا باید گفت تعیین انداز

نناد، منظورشاان جسام    کاعظم در سرزمین پا  و دارای زندگی آرام را توصیف می
شادگی دسات   ای روشان متناسب با پاداش است. زمانی که فردی به سرشات درماه  

هایی مث  بلناد یاا کوتااه، گارد یاا مرباع، یاا دارای        یافت، در جایی فراسوی شک 
توان تعیاین  رو از کجا میهای آبی، زرد، قرمز، سفید یا سیاه خواهد بود، از اینرنگ

بودای تغییر »گویند در ذکر نمبوتسو، فرد یک وچک؟ میکرد که او بزرگ است یا ک
هاا اشااره دارد کاه    بیند. این مطلب ظاهراً به این عباارت ساوتره  را می« شک  یافته

فرد با بلندخواندن نمبوتساو یاک باودای بازرگ را خواهاد دیاد. یاا باا         »گوید: می
راری که بار  دانم اصنمی«. خواندن نمبوتسو یک بودای کوچک را خواهد دیدآهسته
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توان برداشت نادرستشان دارند بر اساس این عبارت است یا خیر. از سوی دیگر، می
( اسات. اگار   Dāna Prāmita« )دانه پرامیتا»کردن به بودا، تمرین عم  ک گفت پی 

ک  کند، یا باه اساتاد خاود    بهایی هم که فرد به بودا پی ایمان نباشد هر چیز گران
ای پاول  است. ممکن است انسان حتی یک برگ کاغذ یا ساکه  فایدهبدهد، کاملاً بی

« نیاروی دیگار  »ک  نکند اما از ته قلب مؤمن به رهروان بودایی پی  ههم به جامع
باشد. در این صورت با عهد نخستین در تطابق کام  است. در ک ، احتمایً کساانی  

را با تظاهر باه  گویند در باطن حرص و طمع دنیوی دارند و پیروانشان که چنین می
 ترسانند.آیین بودا می

 سخن آخر

توان چنین نتیجاه گرفات کاه آیاین     تانیّشو آمده است می هاز آنچه در متن رسال
بودای سرزمین پا  در زمان شینران دچار تحول بزرگی شد و عماوم بوداییاان، راه   

بااره  دانسات و در شینران را که ایمان به آمیدا بودا را بارای نجاات کاافی مای     هساد
کرد بر راه مشاک  عالماان دیرنشاین باودایی     شعائر نیز بر تکرار نام آمیدا بسنده می

ترجیح دادند و به مرور زمان از اهمیت ریاضت و قرائت متاون باودایی در مکتاب    
سرزمین پا  در آیین بودا کاسته شد. مشخص شد که اراده و تلاش خود انسان باه  

شود بلکه اراده و نیروی آمیدا، که منتهی مینیست که به نجات « نیروی خود»عنوان 
شود که چیزی جز تولد در شود، به نجات منتهی میتعبیر می« نیروی دیگر»از آن به 

 بهشت آمیدا نیست.
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 هانوشتپی
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 .)م.( ( وجود داشته استShintoشینتو )
 گویند )م.(.می« ماره»(؛ در فرهنگ هند هر موجود اهریمنی مربود به عوالم غیرمادی را māra. اهریمنان )19
 گذشته، زمانی که استاد ایامدر نگارد: یمرا با این مقدمه   از این فص  به بعد، نویسنده سخنان .11

پایتخت ]کیوتو[  با هدفی مشتر  به هادست، از دوربسیاربا مشقت افرادی هنوز زنده بود، شینران 
شماری از تعداد بی. حال، دادندرا تعلیم میاستاد ، سخنان سرزمین پاداش آمدند و به امید تولد درمی
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م که اهشنید آورند. اما اخیراًهدایت آن شاگردان به جای میا تحت نمبوتسو رعم   پیر و جوانمردم، از 

نادرست به استاد نسبت و سخنانی را به اندانحرافی داشتههای که دیدگاهاند پیدا شده پُرشماری هم گروه
  بپردازم )م.(.مطالب این تفصی  به خواهم بهدهند که میمی
 .)م.( نند متون مقدس بودایی را بخوانندتوارهرو که نمییعنی مردم عادی و غیر .11
هاا در دیرهاا باه    . منظور از فرزانگان که راهشان دشوار است، عالمان و رهروانای هساتند کاه ساال    16

 . )م.( اندمتون دینی پرداخته هریاضت، خودسازی و مطالع
دشاوار خودشاان   . منظور این عبارات، استادانی از دیگر مکاتب آیین بودا مانند ذن است که فقط راه 29

 دانستند )م.(. بخ  میرا نجات
خواهد تأکید کند که گرچه نجات انسان مؤمن به عهد نخستین آمیدا قطعی است اما . این فص  می21

این نباید دلی  آن باشد که انسان خیال  راحت شده و از ارتکاب گناه هراس پیدا نکند. بلکه ارتکاب 
دریغ او بوده و خود، مانع هد آمیدا و در واقع ناسپاسی از شفقت بیایمانی به عگناه و اعمال شر عین بی

برد، ای تمام اعمال گذشته را از بین مینجات است. پس اگرچه ایمان به عهد نخستین آمیدا تأثیر کَرمه
عهد آمیدا منافاتی  هرو، آموزاما دوری از گناه قدردانی از آمیدا بوده و برای نجات ضرورت دارد. از این

  با اخلاق و قانون کرمه ندارد )م.(.
 . )م.( رهرو استاران در اینجا مردم معمولی و غیرمنظور از گناهک .22
تواناد هار شار و خطاایی را     پاس مای   .به نجات خواهد رساید  . منظور این است که فکر کند حتما23ً

 .)م.( مرتکب شود
 وآیین بودا نیز استفاده شاد  دها در آیین هندو که بع( واحد طول زمان در متون مقدس kalpa)کلپه . 24

 . )م.( گاه برابر با حدود چهار میلیارد سال انگاشته شده است
 . )م.( بند باشیمبه عهدهای مختلف اخلاقی پای مدیدی یعنی همانند بوداها باید مدت .25
رت عهد یعنی اگر کسی به دنبال محو آثار گناهان  باشد، در واقع هنوز به نیروی دیگر، یعنی قد .29

آمیدا اعتقاد پیدا نکرده و هنوز در بند نیرو و توان خودش برای رهایی است. به عبارت دیگر، چنین 
 . )م.( بخشی آمیدا هنوز شک داردداند و به نجاتثر در نجات خوی  میؤکسی هنوز خودش را م

بودن ش رمزآلوداهای بزرگ آیین بودا در ژاپن است که ویژگی اصلینام یکی از مکتب «شینگون» .21
که در لغت به معنای منتره  «شینگون»کید بر اهمیت تن )همانند مکتب یوگا( است. أهای آن و تآموزه

. در اینجا دیانه است که تکرار منتره در آن اهمیت خاصی دارهای آیین بودای وجرهاست از شاخه
 . )م.( مخالفت آشکار شینران با مکتب شینگون بیان شده است

 .)م.( کنندکید میأر ظاهری تر رعایت شعائافرادی است که بی  از حد ب . منظور21
( یعنی عالم جبران که در آن آنچه در این دنیا از ایمان به عهدهای آمیادا ضاعف   hodo. عالم هودو )26

 .)م.( شوددارد جبران می
و  یابناد میند تحول عالمی که در آن افرادی که ایمان ندار ؛( در مقاب  عالم جبرانkedoدو ). عالم ک39

 . )م.( آورندایمان می
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